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Linguistic perspectives have provided new tools for the study of language. One of 

these approaches is corpus linguistics which studies language which utilizes an 

enormous amount of linguistic data. Scrutinizing the collocation of words in a large 
body of natural language data provides a broader horizon for examining synonymy. 

In the present study, five categories of synonymous words have been selected, 

including: ( , منح(, )ترك, غادر(, )طرد, نبذ, دحر( یكتم, ستر(, )أعط and ( .)شرب, ارتشفThe 
research approach was synchronic, and synonymous words were searched in 

arTenTen2012 corpus using Sketch engine tool. Then, collocations with higher 

frequencies were extracted. All verbs were chosen from among several types with a 
focus on left-hand collocations considered object verbs or quasi-verbs. Common and 

distinct levels of each synonym are presented in the form of statistical tables. Results 

of the study demonstrated that “ ” نبذ”, “طرد and “ ” دحر collocate with persons, 
reprehensible attributes and suppression of seditions and diseases, respectively. Verbs 

which mean “ ” ترك and “ ” غادر only have meaning in common with places. However, 

“ ” غادر has the highest frequency with places where the person does not normally return 
to them. In contrast, “ ”  ترك has been used exclusively for religious duties and signs. It 

is noteworthy that “ ” غادر is not used in these contexts. The verb “  deals with ”یأعط

cases in which bestowal does not occur physically. However, objects that collocate 
with “ ” منح are of physical types or items provided as evidence and permission. 
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، ابزارهای نوینی جهت بررسی زبان در اختیار پژوهشگران قرار داده است؛ یکی از شناسیرویکردهای جدید زبان

ردازد. پی، به مطالعۀ زبان میهای زبانبا کمک حجم وسیعی از داده های است کپیکره شناسیاین رویکردها، زبان

عنایی مبرای بررسی هم را تری، افق گستردههای زبان طبیعیر یک پیکرۀ بزرگ از دادهد آیی واژگانبررسی باهم

انتخاب شده است که عبارتند از )طرد، نبذ، دحر(، معنا از واژگان هم دسته پنج. در پژوهش حاضر کندترسیم می

ستفاده با ااست؛ همزمانی  پژوهش نیز بررسی رویکرد)ترک، غادر(، )أعطی، منح(، )کتم، ستر( و )ارتشف، شرب(. 

های پربسامد همنشین شد و جستجو arTenTen2012در پیکره معنا های همواژه Sketch Engineاز ابزار 

ه هایی کاند، با تمرکز بر همنشینهر کدام نیز استخراج شد؛ از آنجا که تمام افعال از نوع متعدّی انتخاب شده

ه ارائو نمودار  جدولسطوح مشترک و متمایز هر کدام در قالب د، شونمحسوب می -فعلیا شبه -مفعول فعل 

ا و هنتایج حاکی از این است که )طرد( با اشخاص، )نبذ( با صفات نکوهیده و )دحر( با سرکوب فتنه .گردید

ا این ب های )ترک و غادر( صرفاً در مورد اماکن، اشتراک  معنایی دارند؛ها، بیشترین همنشینی را دارند. فعلبیماری

فتد؛ در احال )غادر( با اماکنی بیشترین بسامد را دارد که برگشت فرد به آن مکان، به طور معمول زیاد اتفاق نمی

مقابل، )ترک( به صورت انحصاری در مورد تکالیف دینی و برجای گذاشتن اثر و نشانه، به کار رفته است؛ حال 

ها به صورت ل )أعطی( با مواردی سر و کار دارد که اعطای آنآنکه )غادر( در این موارد هیچ بسامدی ندارد. فع

های همنشین با )منح( از نوع فیزیکی و یا مواردی هستند که به صورت مدرک افتد؛ اما مفعولفیزیکی اتفاق نمی

 اند.و مجوز ارائه شده
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  . مقدمه5

ارد. د طولانی ایهپیشین ،زبان عربی ۀدر مطالعات حوز که های رایج زبانی استمعنایی یکی از پدیدههم

 صطلاحات، تعریف، چگونگینظرهایی در خصوص ااز وجود اختلاف ،معناییتاریخی هم ۀبررسی پیشین

قرآن  فهم ، به تلاش برایمعناهادارد. سرآغاز توجه به نقش هم حکایت بندی آنتقسیم در زبان و آن نمود

در  معنامههای با تکیه بر ادبیات عربی و با استمداد از نمونه اًشناسان قدیم غالبزبان ؛گرددکریم باز می

 ی،شناساما در مطالعات جدید زبان ؛زبانی بپردازند ۀتفسیر این پدید تا به کردندمیتلاش  ،آیات قرآن کریم

 معناییهای مختلفی برای همشناسان گونهمعنایی ارائه شده است و زبانی برای همترجامع یالگو

 زبان در اختیار بررسیبرای  ی راهای جدیدقابلیت ،ایعلوم رایانه ۀاز سوی دیگر توسع اند؛برشمرده

. زیربنای این دست مطالعات شودمی شناسی رایانشی مطرحدر قالب زبان قرار داده است که پژوهشگران

ابند. یتوسعه می ،های زبانید که تحت عنوان پیکرهندههای زبان طبیعی شکل میرا حجم وسیعی از داده

اربرد هر بسامد ک ست. با بررسیهاآییباهمافزارهای تحلیل پیکره، استخراج های رایج نرمیکی از قابلیت

توان کما اینکه می ؛های آشکار و ضمنی آن واژه پی بردتوان به دلالتهای خاص، میهمنشینواژه با 

 شناسی و آموزش زبانزبان ۀنه تنها در حوز یچنین پژوهش شناسایی کرد؛ نیز های معنایی هر واژه راحوزه

 ،ترجمه ۀها در زمینت. یکی از کارکردهای پیکرهترجمه نیز بسیار کارآمد اس ۀبلکه در زمین ؛سودمند است

 معنایی تقریبی هستند. هایی است که دارای همواژهبررسی جفت

معنا و از سوی های همفهم بهتر واژه زبانی به منظور ۀاستفاده از پیکر از یک سو هدف این پژوهش

ابر بر ۀدر ارائ را های دوسویهنامهضعف واژه دتوانبرابریابی بهتر در ترجمه است. این ابزار می دیگر،

تبدیل شود. در پژوهش حاضر  اندر دست مترجم اکارگشمناسب تا حد زیادی برطرف سازد و به ابزاری 

های بزرگ زبان عربی، تلاش شده است نقاط معنا در یکی از پیکرههم هایههایی از واژبا بررسی نمونه

ند از اند که عبارتها از افعال متعدّی انتخاب شدهتمامی نمونهشود. نشان داده  ها نیزهتمایز و تشابه این واژ

اب های انتخبر اساس نمونه )طرد، نبذ، دحر(، )ترک، غادر(، )أعطی، منح(، )کتم، ستر( و )ارتشف، شرب(. 

 های زیر است:شده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش

 ا دارند؟آیی رالف( این افعال با چه واژگانی بیشترین باهم

 پوشانی دارند؟های معنایی، اشتراک و همب( این افعال در کدام حوزه

   ۀ پژوهشپیشین. 5-5

من الإعجاز »در کتاب  (0922انجام شده است. الیمنی دردیر ) متعددیهای پژوهش ،معناییهم ۀدر زمین
يم ية التراد»در کتاب  (0991المنجد ) و« اللغوي؛ أسرار الترادف في القرآن الكر يم بين النظر ف في القرآن الكر

شوب راستگو و فرضیاند. های آن در قرآن کریم پرداختهبه مسألۀ ترادف در زبان عربی و جلوه« والتطبيق



 آیی در تعیین معنامعنایی افعال در زبان عربی و نقش باهمبنیاد همبررسی پیکره نظری / /201

اد و ر، مهدوی«ایتحلیل مؤلفه ۀنظری ۀمعنایی در گفتمان قرآنی بر پایبررسی هم»در مقالۀ  (0591)

ترادف واژگان در تفسیر قرآن با رویکرد  ةتطبیقی قاعد تحلیل»در مقالۀ  (0591یاری )عماری اله

ظاهرة الترادف »در پژوهشی با عنوان  (0591، رضاداد )«معناشناسی در تفسیر المیزان و التحریر و التنویر

بررسی »در مقالۀ  (0592ابراهیمی و همکاران ) و «بین المفردات القرآنیۀ فی آراء توشیهیکو ایزوتسو

معنایی مهضمن بررسی  ،«کاربست ترادف در قرآن با محوریت آراء علامه طباطباییشناختی روش زبان

های لغوی بررسی ظرافت»در مقالۀ ( 0591. مهتدی )اندبه بررسی دیدگان مفسران پرداخته ،در قرآن کریم

در  ا، این مسأله ر«نشینی و جانشینیهم ۀهای آن بر اساس رابطالبلاغه و مترادف)فقیر( در نهج ژةوا

 در یکی ترادف را ،«الفاظ مترادف و شیخ علی صغیر»در مقالۀ  (0590البلاغه و کاشفی و زرمحمدی )نهج

اند معنایی در ادبیات عربی اهتمام داشتههم ۀنیز به مقول مطالعاتی. اندمطالعه نمودهسجادیه  ۀاز شروح صحیف

رین از آخ «ر الجاهلی؛ المعلقات السبع نموذجاالترادف الدلالی فی الشع»با عنوان ( 8080) عليوة مقالۀکه 

ها کرهپیۀ استفاده از در زمین کرده است. بررسیهای این حوزه است که ترادف را در معلقات سبع پژوهش

مروری بر پیکره در مطالعات »با عنوان  Baker (1995)های پژوهش توان بهمی ،مطالعات ترجمهدر 

بنیاد شبهات و مطالعه پیکره»با موضوع  Baker (2004)و « هداف آیندهترجمه و ارائۀ پیشنهاداتی برای ا

ی، های زبانمعنایی با کمک پیکرهبه طور ویژه در خصوص بررسی هماشاره کرد؛ اما « تفاوت در ترجمه

با را نام برد که  «معنیهای همبنیاد واژهبررسی پیکره»با عنوان ( 0590مدرس خیابانی ) مقالهتوان می

 Kayaoğlu (2013) .پرداخته استمعنا های همهایی از واژهبه بررسی نمونه ،های آماریاده از آزموناستف

به  لمات،ک آییباهم مدنظر قرار دادنبا ، «معنایی تقریبیکاربرد پیکره در مطالعه هم»ای با عنوان در مقاله

با عنوان ی شپژوهدر   Yang (2016)معنایی تقریبی پرداخته است.های همهای برخی نمونهتحلیل دلالت

 Gu (2017) پرداخته است. ، به بررسی کارکرد این فعل«(learn, acquire) ةبنیاد دو واژپیکرهمقایسۀ »

دو واژه را بررسی کرده و این های تفاوت، «(obtain, gain)معنای بنیاد دو هممطالعۀ پیکره»نیز در مقالۀ 

در ( 0592موسوی ) سازد.های هر واژه را بهتر نمایان میکه دلالت بسامدهای مختلفی ارائه داده است

 سی،های فارسی، انگلیهای دیداری زبانمعنایی نزدیک در فعلنگاهی بینازبانی به هم»پژوهشی با نام 

ی هاهتبرای تبیین تمایزها و مشاب را رویکرد مناسب «معناشناسی قالبی ۀنظری ۀآلمانی و فرانسه بر پای

همچنین منصوری و همکاران  داند؛میرویکرد معناشناسی قالبی  های مذکور،فعال دیداری در زبانمیان ا

سیع و بزرگ، و»های اندازه معنایی تقریبی صفتبنیاد همبررسی پیکره»در پژوهشی با عنوان ( 0592)

 صفاتی معنایبه بررسی هم، «نمای رفتاریها بر اساس رویکر تحلیلهای تصریفی آنو صورت« پهناور

معنایی و نوع این هم اندپرداخته 8همشهری  ۀهای پیکرها در دادههای تصریفی آنیگر صورتمذکور و د
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ربی، معنایی در زبان عبنابر اطلاعات نویسنده، برای فهم هم اند.ها را تبیین نمودههای توزیعی آنو شباهت

 ته است. های زبانی صورت نگرفتنی بر پیکرهبتا کنون پژوهشی م

  نظری . مبانی6

  معناییهم. 5-6

ایی اشاره معنبه هم ،«باختلاف اللفظين والمعنی الواحد»که با تعبیر توان دانست می فردیسیبویه را اولین 

، «الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعنی»، «الأسماء المختلفة للشیء الواحد»، «ما اختلف لفظه واتفق معناه. »کرده است

ی به کار معنایهم ی طرح مسألۀبرا قدما،است که  تعابیریاز دیگر  ،«لفاظ المختلفة ف  المعاي  المتتلفةالأ»و 

مترادف از ابتدا، درآمیختگی  ۀوضع کلم»: جمله دلایلی ازاین گروه ( 009-002: 0922)مختار عمر،  .اندبرده

معنایی در زبان ایجاد همرا عامل زی استعمال مجا و های دیگر، تحول معناییگیری از زبانلهجات، وام

وهلال بأفارس، المبرد، ابن درستویه و الأعرابی، الأنباری، ابنابن همچونبرخی ما در مقابل ا ؛اندبرشمرده

همین  در( 599: 8001)محمد یونس علی،  .«هستند عربی عسکری به طور کلی منکر وجود ترادف در زبان

لاش ت ،انددر تفاسیری که از کلمات مترادف ارائه داده الشاطیءتپژوهشگرانی همچون عائشه بن راستا

( از سوی دیگر برخی این 0598منکر این ترادف شوند. )رک: طیب حسینی،  ،اند با ذکر وجوه تمایزکرده

 ( 11: 8004)محمدیونس علی،  .اندها را متکلفانه و منافی روح زبان طبیعی دانستهتلاش

( 98: 0590لاینز، ). کندتقسیم می 5و مطلق 8، تقریبی0معنایی را به انواع نسبیهم (John Lyons) لاینز

: 8001)محمدیونس علی،  .اندکرده بندیگروه 1تامو  1، شناختی2، ضمنی4انواع ارجاعینیز آن را در برخی 

کته نهای آن نیست، صرفاً به این از آنجا که هدف این پژوهش، بررسی این تعاریف و تفاوت( 402-404

 -0 سه شرط، محقق شده باشد:»معنی مطلق بدانیم که توانیم دو لفظ را همشود که تنها زمانی میاکتفا می

« به لحاظ معنایی معادل باشند. -5معنی باشند. ها همدر تمامی بافت -8ها یکسان باشد. تمامی معانی آن

بررسی » تقریباً رخ ندهد.معنایی مط باعث شده که این نوع از هووجود همین شر( 98: 0590)لاینز، 

 ند؛امعنایی را منکر شدههماین نوع از صرفاً  هاآنله است که أگواه این مس قدما نیزمعنایی نزد تعاریف هم

شود )چنگیزی و نیز نامیده می 2معنایی بافت مقیدمعنایی تقریبی که گاه هممقصود از همدر مقابل 

توانند جایگزین یکدیگر های مشخصی میاژگانی است که تنها در بافتآن و (،95-98: 0592عبدالکریمی، 

کم یک معنای اما دست ؛های خاصی معانی مشترکی دارنداین واژگان در بافت ،به عبارت دیگر ؛شوند

ها را در همه جا به جای یکدیگر شود نتوان آنهمین امر باعث می .کنداز یکدیگر متمایز می را هاخاص آن

ار نزدیکی های بسیکه دلالت شودگفته میواژگانی  بهمعنایی تقریبی هم»به عبارت دیگر،  ؛کرد جایگزین

غیرمتخصص دشوار است و از همین رو  انای گویشوررها بکه تمایز میان آن ییتا جا ؛به یکدیگر دارند

بسیار در زبان رخ ایی معناین نوع هم (880: 0922)مختار عمر،  .«دنبرها را به جای یکدیگر به کار میآن
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از  شده است؛های متعددی برای این واژگان تدوین فرهنگ لغت دهد، از همین رو در زبان عربی نیزمی

، اليازج « )يجعة الرائد وشرعة الوارد»(، 0905)سفطی و دیگران، « رسالة ف  المفردات»توان به فرهنگ جمله می

« قاموس الطالب ف  المرادفات والأضداد» ،(0921، ة اليسوع يخل« )قاموس المترادفات والمتجايسات»(، 0904

( اشاره 8002، أفندي عبدالعال و أفندي الأيصاري« )کتاب المترادفات للتعليم الثايوي»تا( و )خالد و سعد، بی

 .کرد

مورد آن اشاره  چندکه به –های تخصصی نامهتوان از طریق واژهمعنای زبان عربی را میواژگان هم

های دوسویه واژگانی را تحت نامهالبته اغلب واژه ؛های دوسویه به دست آوردنامهو همچنین واژه -شد

 ترین دلیلاند. مهمرا مشخص نکرده هامعادلواژگانی های میاناند و تفاوتمعنا برابریابی کردهعنوان هم

به همین خاطر توجه  ؛(882 :0592)موسوی،  «گویشوران است ۀزمینتوجه نکردن به دانش پیش»این امر، 

ها یکرهپاست. یکی از کاربردهای های دلالی این دست کلمات استنباط تفاوت ۀلازم ،به سیاق یا همان بافت

نظریه  گیرد وقرار  آزمایشدرستی یا نادرستی این گفته مورد  تاکنند امکان را فراهم میاست که این این 

ایان نمآیی واژگان ررسی باهمرد اصلی پیکره در این خصوص، در ب. کارکشودهای واقعی محک زده با داده

و  ندکتغییر مینشینی با یکدیگر ها در هممعنای واژه شود. این بررسی از آنجا سودمند خواهد بود کهمی

اهمیت »ی همنشین موردبررسی قرار داد. اههباید آن را در کنار واژآن، برای شناخت معناهای گوناگون 

های همنشینش حدس دانیم، با واژهتوان معنای واژگانی را که نمیمیکه  آنقدر زیاد استنشینی هماین 

های بنیادین مشترک بر هایی با ویژگی؛ بنابراین وقوع واژه(002-004: 0595)بامشادی و انصاریان،  «زد

شود؛ برای نمونه ه میآییِ همنشینی نامیدشود که باهمآیی منجر میروی محور همنشینی، به نوعی باهم

شود که برای اهل زبان از پیش تعیین شده است؛ البته باید توجه داشت که یک فعل کنار اسمی ظاهر می

تا نهایت  آیی،تواند از نهایت محدودیت باهمنشینی میآیی همباهم»این همنشینی نسبی است، به عبارتی 

در پژوهش حاضر در بررسی  (099-092: 0521)صفوی، « بندی شود.آیی طبقهعدم محدودیت باهم

 بینیم.معنا را میآیی و همپوشانی معنایی واژگان همهای پژوهش، این طیف از باهمنمونه

 روش پژوهش. 6

معنایی واژگان در زبان عربی است. به این منظور زبانی برای بررسی هم ۀهدف این پژوهش استفاده از پیکر

شده است. افعال )طرد، نبذ، دحر(، )ترک، غادر(، )أعطی، منح(، )شرب، معنایی افعال تمرکز بر روی هم

های پژوهش از پیکره اند. دادهارتشف(  و )کتم، ستر( جهت بررسی به عنوان نمونه انتخاب شده

arTenTen2012 تشکیل شده است. این پیکره  استخراج شده است که از حدود هفت و نیم میلیارد واژه

-آوری شده است. این پیکره برچسباز یازده میلیون سند است که از طریق وب جمعگردآوری بیش  ۀنتیج

ی همچون گذاری خودکار در موارددهد که این برچسبها نشان میاما بررسی خروجی ؛گذاری شده است
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 هایینهمنش ۀدر پژوهش حاضر تنها از قابلیت نمای دلیلبه همین  ،خطاهایی دارد ،شناسایی صفات و افعال

های عولها با مفاند تا کاربرد آنی انتخاب شدهمتصل به کلمه استفاده شده است. تمامی افعال از نوع متعدّ

 ه است.تمرکز شد ،که در سمت چپ هر فعل قرار گرفته همنشینیین بر ابنابر ؛واسطه ارزیابی شودبدون

ی درزمانی کلمات بررسی نشده معان ،از این رو ؛زمانی افعال استهم ۀرویکرد پژوهش مبتنی بر مطالع

در فهرست  9نامیو هم تشابههای استخراجی تلاش شد تا مواردی که به دلیل همچنین با بررسی داده ؛است

استفاده شد. یکی  Sketch engineها از ابزار برای بررسی لحاظ نشوند. ،ها قرار گرفته بودندخروجی داده

تراک و تمایز دو واژه است. طبق جدولی که در این حالت ارائه یافتن وجوه اش ،های این ابزاراز قابلیت

 شود. میمشخص هایش همنشینبسامد کاربرد هر واژه با  ،شودمی

د و های اولیه استوار کربر این داده توان استدلال را صرفاًباید توجه داشت که به دلایل متعددی نمی

 ناشی از ساختار صرفی زبان له غالباًأار داد. این مسگیری نهایی قرپیشنهادی را ملاک تصمیم نموداریا 

ملائی تفاوت ا و جمع سالم و جمع مکسر، اتصال ضمایر به کلمات ،عربی است. معرفه و نکره بودن، مفرد

مونه، برای ن ؛تواند پژوهشگر را به اشتباه بیاندازداز جمله مواردی است که می ،ش برخی کلماتردر نگا

به صورت خودکار بر  ها رابسامد آن و کندلحاظ می های موازیخروجی را به عنوان افزار موارد زیرنرم

 کلاین مش: )طرد السفیر، طرد سفیر، طرد سفیرها، طرد السفراء، طرد سفراء و ...( کندنمیروی هم جمع 

ل در عاکه اف داشتباید توجه  ،پژوهش حاضر دربرای نمونه  ؛کنددر مسائل مختلف صرفی نمود پیدا می

 د فعل ونتوانهمچنین برخی ساختارها می ؛های متعددی در ماضی، مضارع و امر دارندصیغه ،زبان عربی

رکیبی تتواند ترکیبی از فعل و مفعول باشد و یا عبارت )طرد السفیر( می مثلاً ؛دنیا مصدر محسوب شو

بر این اساس پس از  .اسمی اضافه شده که در اصل، مفعول آن استمصدر به  اضافی محسوب شود که 

 صرفاً  البته در این بررسی ؛تجمیع شد ممکنموارد  ،های هر فعل از منظرهای مختلفاستخراج داده

ی اول فعل ماض ۀساختارهای مختلف فعل ماضی استخراج شده است. در خصوص شباهت ساختاری صیغ

ها )مغادرۀ، إعطاء، کتمان( نیز نآمصدر افعال متناظر لازم بود تا با ساختار مصدر، « ترک، منح و کتم»

جمع شده بسامد هر دو کلمه  ۀو در جدول ذکر گردد. در نهایت در یک ستون مجزا نتیج دوجستجو ش

در اولین  -از زیاد به کم  -هر فعل  آییباهمبسامد افزار، ابتدا گرِ نرماست؛ بنابراین با کمک ابزار مقایسه

 افعال آییباهم یکبار دیگر ،تبار این بررسی بهتر سنجیده شودسپس جهت اینکه اع ثبت شد،ستون هر فعل 

 گردید. قیدجدول  های بعدیستون جداگانه جستجو شد و نتایج در ،معنا با این کلماتهم
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 هاتحلیل داده. 0

 طرد، نبذ، دحر. 5-0

 افعال )طرد، نبذ، دحر( آییباهم: 0جدول
 نبذ طرد دحر دحر طرد نبذ دحر نبذ طرد

 12 84 141 عدوان 08 08 08211 عنف 0 0 08258 يرسف

 0 0 824 ملاريا 9 0 2125 خلافات 2 2 5222 سكان

 0 0 804 سل 00 01 4015 فرقة 0 8 5428 لاعب

 85 9 012 تمرد 1 2 0948 تعصب 200 8 5590 محتل

 1 0 049 متامرة 211 12 0400 ارهاب 5 0 0190 01مُدافع

 5 1 15 يازية 50 89 0052 تطرف 559 0 0050 غزاة

 8 0 81 افتراء 04 09 144 عنصرية 0 1 0084 دبلوماس 

 0 4 80 اوکار 4 8 280 عصبيات 82 0 122 مهاجم

 0 0 00 دَرَن 0 4 498 کراهية 0 0 598 السموم

     4 48 21 الكسل    

 

؛ 055: 0921، خلۀ الیسوعین)رک: «. اندمعنا ذکر شدهاین سه فعل در مواردی هم»های مختلف نامهدر واژه

-همنشینبررسی پربسامدترین  (https://b2n.ir/069394 ؛182: 8002؛ مختار عمر، 184: 0992البعلبکی، 

ه دارد ک با واژگانیبیشترین همنشینی را دهد که این فعل آمده است، نشان می 0که در جدول «طرد»های 

 .یکن، اشغالگرسفیر، ساکنان، باز . از قبیل:به اشخاص اشاره دارند

  مصر أو علی الأقل سحب السفير المصري. بطرد السفير منالسفير: ارتفعت أصوات عديدة تطالب 
  ودمّروها. وطردوا سكايهاالسكان: احتلّوا القری 
  من الفريقين. طرد لاعبيناللاعب: أداء المباراة کان عنيفاً جدّا ممّا أدّی إلی 
   الفريس . طردت المحتلّ الت  حرّرت البلاد و المحتل: ف  إطار جبهة التحرير الوطن 

ه های پیکره بدر عبارت« سموم»ز آنجا که ا ؛ امادارد تفاوتاندکی  «السموم» کلمه صرفاً میان،در این  

 00د؛کنعنوان یک مهاجم است که سلامتی فرد را مورد هجوم قرار داده است، با موارد قبل شباهت پیدا می

 .است بیرون کردهمفعول را  ،گر قدرتمندموارد به عنوان یک کنش ۀهم در «طرد»فاعل  بنابراین،

  من المعدة قبل أن يمتصّها الجسم. لطرد السمومالسموم: وکذلک القیء هو عملية دفاعية 
ی که همگ ای داردبا صفات اخلاقیآمده است، بیشترین همنشینی را  0چنانچه در جدول  «نبذ»فعل اما 

شه فرد که بالطبع در افکار و اندی صفاتی مانند خشونت، تعصب، تندروی و کینه ؛منفی و نکوهیده هستند

 :گیردجای می
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  ف  معالجة الأمور. ويبذ العنفالعنف: تتمثل ف  الاحترام المتبادل وتشجيع لغة الحوار 
 والإسراع ف  إيجاد حلول للأزمة. يبذ خلافاتها: يدعو الكتل السياسية إلی 01خلافات 
 ويبذ الفرقةلی رفض الايقسام فرقة: يدعو إ. 
  بمختلف أشكالها. يبذ التعصباتالتعصب: إن أحد أهم مبادئها هو تحرّي الحقيقة وأيضا 
   الفكري ومحاربته. ويبذ التطرفالتطرف: التعايش السلم 
  يبذ الكراهيةالكراهية: أؤکد علی بذل کل الجهود الرامية إلی. 

؛ از همین رو در اندیشه اشاره دارد از ذهن واین خلقیات به دور انداختن  «نبذ»بر این اساس فعل 

رود. مانند: کنار گذاشتن خشونت، تعصب، تندروی، به کار می« کنار گذاشتن»فارسی این تعابیر با فعل 

 کینه و دشمنی.

بندی تر دستهکلی ۀدر دو مقول، 0های جدول طبق دادهتوان را می «دحر»فعل های در نهایت، همنشین

 هستند. مانند:کودتا  و که دارای معانی دشمنی، طغیان، شورشاست کلماتی گروه اول  ؛کرد

  وإزالته عن أي دولة عضو. لدحر العدوانعداون: ويتخذ إجراءات 
  ف  دارفور. دحرت التمرّدتمرّد: ظلّت الحكومة والأجهزة الإعلامية تردد بأن القوات الحكومية 
  وقدراتكم الوطنية. بوعيكم دحرتم المتامرةمتامرة: لقد 

 :دنهای فراگیری همچون مالاریا و سل اشاره دارکه به بیماری است کلماتیگروه دوم  

  دحر الملارياملاريا: التزام الحكومة بدعم المشروعات الصحية خاصة بريامج. 
  الت  تم اطلاقها ف  آذار. لدحر السلالسل: وذلك يتماشی تماما مع الاستراتيجية الجديدة 
 إلا أن الإحصائية ف  الجنوب تزاد. دحر الدرن: ورغم أينا يحتفل سنويا تحت شعارات مختلفة من أجل الدرن 

در نطفه خفه »و  «سرکوب کردن»معنای ضمنی  «دحر» دهد که فعلهای دو گروه نشان میبررسی داده 

-شود، همانآن می گیریمنجر به همه ،بیماری سل ؛ بنابراین عدم کنترل و سرکوبرا در خود دارد «کردن

 خواهد داشت.در پی  را شورش و کودتا نیز چنین پیامدیطور که سرکوب نکردن 

معنایی  اشتراکوجوه  0نمودار آیی هر یک از این افعال بود؛ اما آنچه گفته شد در مورد بیشترین باهم

 ندی کرد:بتوان در چهار گروه دستهاین اشتراکات را می دهد.میفعل را نشان  سهاین ملموس 
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  «نبذ»و « طرد»پوشانی الف( هم

  «نبذ»و « طرد»های این پیکره، دو فعل بنابر داده

ه آیی مشترک دارند؛ البتباهم« الکسل»تنها با کلمه 

 کاربرد بیشتری داشته است.« نبذ»فعل 

  واستعادة النشاط  طرد الكسلوالهدف منها
 والحيوية لمتابعة العمل.

  ول ف  الحياة فالحياة والخم يبذ الكسلوعلينا
 إرادة وليست عادة. 

 

 «دحر»و « طرد»پوشانی ب( هم

اشتراک  «طرد»با  «غزاة»و « محتل»مورد  دودر تنها  «دحر»اگر بسامدهای اندک را نادیده بگیریم، فعل 

 همان «غزاة»مقصود از های مستخرج از پیکره، حاکی از این بود که معنایی داشته است. بررسی نمونه

از سوی دیگر بررسی  ؛اندعطف به یکدیگر شدهدر موارد متعددی ن خاطر یو به هم هستندالگران اشغ

مرتبه  5995« دحر الاحتلال». عبارت پوشانی استین همانیز مؤید  ،«احتلال» یعنی ؛«محتل»وجه مصدری 

طبق آنچه آن دارد.  با ی، بسامد نزدیکتکرار 5090نیز با  «طرد الاحتلال»در این پیکره تکرار شده است و 

رای ب «طرد»کند؛ اما را تداعی می جنبشمعنای سرکوب کردن  «دحر»توان نتیجه گرفت که می گفته شد

 که منادی آن جنبش هستند. است افرادی کنار زدن و به تعبیری سرکوب 

 «دحر»و « نبذ»پوشانی ج( هم

مشترک را  آییبیشترین باهم« التمرّد»با بینیم که این دو فعل می« دحر»و « نبذ»نقطۀ اشتراک در خصوص 

تواند به عنوان یک صفت اخلاقی ناپسند باشد که باید کنار اند. سرکشی و طغیان از یک سو میداشته

ش و تواند به عنوان یک جنبهمنشینی یابد؛ از طرف دیگر می« نبذ»گذاشته شود و در این صورت با فعل 

ی موارد بررسبا آن به معنای سرکوب این جنبش است. « دحر»ینی فتنه نمود یابد که در این صورت همنش

در آن  «دحر»و  «نبذ» واژهید این نکته است که به طور کلی دو ؤم دارند،بسامد کمتری  هرچنددیگر 

 .شودمی تداعیسرکوب و از بین بردن ترور، کودتا، طغیان و شورش  معنایقسمتی با هم اشتراک دارند که 

 سه فعل پوشانی هرد( هم

آیی مشترک دارند. بررسی باهم« عدوان»و « ارهاب»با دو کلمۀ « دحر»و « نبذ»، «طرد»سه فعل  0طبق نمودار

به  «ارهاب» ۀواژنیز همان اشغالگری و تروریسم است. « عدوان»ها نشان از این است که مقصود از نمونه
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« دحر»ما از همنشینی نسبتاً بالایی نیز با دارد؛ ا« نبذ»، اگر چه بیشترین بسامد را با «تروریسم»معنای 

 ۀتیجن لازم به ذکر است که این بسامد صرفاًبه کار رفته است؛ « طرد»مورد نیز با  12برخوردار است و در 

ارهابی، »به عبارت دیگر دقت شده است که واژگانی همچون  ؛است «ارهاب و الارهاب»جستجوی 

 امل نشده باشد. را ش «الارهابیین ،الارهابی، ارهابیین

یرد گ، در زمرۀ صفاتی قرار میتفکر تروریسم از هر دیدگاهی مذموم و ناپسند است چون توان گفتمی    

اره ای که قبلاً اشکند؛ از این رو مانند صفات نکوهیدهخود بیرون  که شایسته است فرد آن را از اندیشۀ

د یک بیماری تواند مانندیگر چون چنین تفکری میاز سوی بیشترین همنشینی را داشته است؛  «نبذ»شد، با 

زاویه  از این ؛لازم است تا این اندیشه سرکوب و در نطفه خفه شود ،مسری یک جامعه را به تباهی بکشد

ر بوده هرچند بسیار کمت« طرد»نسبتاً بالایی پیدا کرده است و کاربرد آن با  نشینیهم «دحر» است که با 

تواند به معنای فاعلی به کار به صورت مجازی می« ارهاب»ی از این نکته باشد که تواند ناشاست؛ اما می

این  ، در واقع«کنیمتروریسم را از سرزمین خود بیرون می»شود رود، به عبارت دیگر زمانی که گفته می

 شود.انجام می« ارهابی»فعلِ بیرون کردن بر روی فاعل آن؛ یعنی 

 من البلاد بشكل يهائ . لطرد الإرهابزاتها والأجهزة الأمنية تواصل إيجا 
مورد و با  802 «طرد»مورد، با فعل  08 «نبذ»با فعل های آن، و دیگر صورت «ارهابی»شایان ذکر است 

 باید دیده شود. « محتل»بر این اساس این کلمه مانند کلمه  .مورد همنشینی دارد 042 «دحر»فعل 

 

 ترک و غادر. 6-0

 فعال )ترک، غادر(ا آییبا هم: 8جدول
 ترک غادر+مغادرة مغادرة غادر غادرة+مغادرة مغادرة غادر ترك

 844 5052 900 8052 مستشفی 5 0 5 80198 صلاة

 52 0820 181 182 مطار 0 0 0 08819 بصمة

 580 155 550 505 معسكر 0 0 0 2952 واجب

 11 419 020 892 محطة 4 8 8 1091 أثرا

 11 581 25 844 مقهی 0 0 0 5258 معاص 

 009 092 25 008 منصة 0 0 0 5120 مالاً 

 09 012 12 000 مشف  0 0 0 8580 محرمات

 22 049 10 29 حجرة 0 0 0 8008 تدخين

 8 22 84 50 مصحة 0 0 0 0048 منكرات
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، ؛ مختار عمر84: 0921، نخلۀ الیسوعیاند )رک: معنا لحاظ شدههای متعددی همنامهاین دو فعل در واژه

 5891با  «غادر البیت / مغادرۀ البیت»تکرار و  5400با  «ترک البیت»های عبارت وجود (.0291: 8002

توان این دو فعل را در موارد پوشانی بالای این دو فعل دارد. با این حال نمیاز همتکرار به وضوح نشان 

 ،دارند آییباهمه با این دو فعل پربسامدترین واژگانی ک 8بسیاری به جای یکدیگر به کار برد. در جدول 

نیز در جستجو لحاظ شده و  «مغادرۀ»فعل باشد، و شبه مصدرتواند می «ترک»نجاکه آذکر شده است. از 

 .  شدجمع   «غادر»ن در جدول با ساختار فعلی آبسامدهای 

 نیلیف دیتکااشاره به  گروه نخست کرد. بندیدستهتوان را در دو گروه می «ترک» همنشینواژگان 

دارد که برخی باید انجام شود و از برخی دیگر باید اجتناب نمود. مسائلی مانند نماز، گناهان، محرمات و 

ی است علفتردید به معنای استعمال دخانیات نیز قرار گرفته است که بی« تدخین»منکرات؛ در این میان، 

 . که ترک آن پسندیده است

  فإيه علی خطر شديد. ةترک الصلاالصلاة: إن من يتجرأ علی 
  و منها ترک أداء الأماية. ترک الواجبواجب: وه  صفة قد تدعو الی 
  ترک المنكراتمنكرات: يدفع الإيسان لفعل الصالحات وهو الذي يدفعه کذلک إلی. 
  يساعد ف  تعاف  العظام المكسورة. ترک التدخينالتدخين: و قد أثبتت بصورة غير مباشرة أن 

ذارد. گو نشانه هستند. آثاری که فرد از خود به جای می ردپا و اثراست که به معنای  گروه دوم کلماتی

ذارد، گنیز به همان معناست؛ چرا که وقتی فرد ثروتی را از خود به جای می« مال و أموال»در این بین آمدن 

به  ت یا از متوفیهای استخراج شده، این ثرودر حقیقت نشانه و اثری را بر جای گذاشته است. در نمونه

 ای یا مکان خاصی رها کرده است.  جای مانده است و یا اموالی است  که فرد در منطقه

  لن تنسی. وترک بصمةبصمة: يجح بامتياز 
  سلبيا و استياء بالغا عند المواطنين. ترک أثراأثرا: مما 
  طائلة. وترک أموالامالا: مات 

، «مغادرة»و مصدر آن؛ یعنی  «غادر»فعل دهد که می به وضوح نشان 8بسامدهای ذکر شده در جدول 

 ، همنشینی«ترک»با این دو گروه از واژگان نداشته است و این واژگان صرفاً با هیچ کاربرد ملموسی 

 اند. داشته
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به همراه اماکن به کار  دائماً لاین فع گواه این مسأله است که« غادر» فعل آییباهمبررسی در مقابل 

ا ب اماکناز طرفی تمام این رفته است. 

واضح البته پر ؛اندنیز به کار رفته «ترک»

 «و مغادرة غادر» ازاست که حجم استفاده 

به مراتب  ،برای خارج شدن از یک مکان

سطح  8نموداراست.  «ترک»بیشتر از 

کاربرد این دو واژه با اماکن مختلف را 

 ،در این بیندهد. به خوبی نشان می

 ینکین دو فعل با اماکاربرد ا ۀمقایس

ه با این اماکن همنشینی بسیار بیشتری نسبت ب« غادر»که مانند بیمارستان و درمانگاه، بیانگر این است 

 .دارد «ترک»

  :بعد تلقيه العلاجات الضرورية. غادر المستشفیمستشفی 
  قبل عدة أيام. وغادر المشفیمشفی: تحسنت حاله الصحية 
  مع متابعة طبية يومية. مصحةغادر المصحة: وبعد الفحوصات 

گر بر اند. اهمراه شده «غادر»خانه نیز بیشتر با فعل قهوه و هایی مانند فرودگاه، ایستگاههمچنین مکان 

 آییباهمایی هبا مکان غالباً «غادر»که فعل  توان گفتمی ،استنتاج کنیم بخواهیمحاضر  ۀهای پیکراساس داده

   یست.ن انتظارچندان مورد  بدان مکان، یا بازگشتش و نیست معمول فردمحل بازگشت دارد که 

 أعطی و منح. 6-0

 افعال )أعطی، منح( آییباهم: 5جدول

 اعطاء-اعطى إعطاء اعطى منح منح اعطاء-اعطى إعطاء أعطی

 0411 0452 48 9224 جنسية 00182 80291 09040 8221 فرصة

 0000 0025 81 2092 قروض 21 1082 5582 8191 أوامر

 521 552 28 1010 جائزة 558 2158 4258 0800 دفعاً 

 0820 0020 99 2904 رخصة 48 2008 8192 8504 ايطباع

 104 222 081 4908 شهادة 50 5090 0119 0508 تعليمات

 521 581 29 4292 اجازة 08 0514 921 401 توجيهات

 810 840 80 5010 تأشيرة 0 988 01 901 مثالاً 

 100 255 11 8410 حصاية 00 228 511 201 متشرا

 199 120 02 0121 تصاريح 0 280 105 801 لمحة

 01 01 0 0010 ائتمان 80 412 85 442 درسا
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)رک: مختار عمر،  شوند.معنا ذکر میها به عنوان همنامهکه در واژه هستنددو فعل دیگری  «منح»و  «أعطی»

را در  «فرصة» ۀاگر واژ (8081: 8002

کنار  5راست جدول بخش سمت 

 «أعطی»موارد با فعل  ۀبقی ،بگذاریم

دارند. بسیار بیشتری نشینی هم

دهد که این فعل نشان می 5نمودار

است که با این گروه از « أعطی»

واژگان، رواج بسیار بیشتری دارد. 

ورت به ص ،هاآنو اعطای جایی همگی مواردی هستند که جابهوجه اشتراک این گروه در این است که 

 مثال و شاخص ۀارائالقا کردن،  دستورالعمل دادن،انگیزه دادن، دادن،  افتد. دستورفیزیکی اتفاق نمی

 های این گروه واژگانی است. نمونه

  دقيقة و محدّدة إلی بعض قادة القوات الأمنية. أعطی أوامرأوامر: إيه قد 
  ويا بالتطور إلی الأمام.ق أعطی دفعاالدفع: إلی جايب الإيتاج العلم  والثقاف  الذي 
  بأن کل حزب معارض يعتقد ايه الأکثر ديمقراطية. أعطی ايطباعاايطباع: وهو ما  
  واضحة بإلغاء اتفاقية أوسلو.  أعطی تعليماتتعليمات: حيث 
  علی التجربة اليابايية الت  تمكّنت من تحقيق أهدافها. أعطی مثالامثالا: حيث 
  کبيرا عن عمق الأزمة الاقتصادية العالمية. أعطی متشرامتشرا: الأمر الذي 
  :تعريفية بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين. أعطی لمحةلمحة 

رت مواردی هستند که یا به صو اند،داشته« منح»با فعل  را آییباهمبیشترین  کلماتی کهاز سوی دیگر   

: مانند شوند؛بخشیده میفیزیکی 

یا در  ؛جایزه دادن و قرض دادن

-و مجوز ارائه می قالب یک مدرک

ملیت دادن، مرخصی  شوند؛ از قبیل:

دادن، مدرک دادن، ویزا 

ه گواهینام بخشیدن و مصونیتدادن،

دهد که نشان می 4. نمودار دادن

 است.« أعطی»آیی با این کلمات، چندین برابرِ باهم« منح»نسبت کاربرد 
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  کتم و ستر. 0-0

 ل )کتم، ستر(افعا آییباهم: 4جدول

 کتم+کتمان کتمان کتم ستر ستر کتم+کتمان کتمان کتم

 0 0 0 498 العورات 0 0099 80 0019 ايفاس

 0 0 0 25 الوجه 0 0000 2 905 الصرخة

 0 0 0 52 الكف 0 444 22 529 الصوت

 0 0 0 81 البدن 0 819 52 840 الغيظ

  0 881 2 888 الافواه

 0 094 2 029 الضحكة

 4 0229 0128 001 سرّ 

 14 510 550 89 عيب

  

که معنای پوشاندن و کتمان کردن را در بر دارند  شوندمعنا محسوب میاز جمله واژگان هم «ستر»و  «کتم»

( 80: 8002، أفندي عبدالعال و أفندي الأيصاري؛ 81: 8001، السفط شوند. )معنا محسوب میرو همو از همین

آمده  4به طور کلی بسامد بسیار پایینی دارد و چنانچه در جدول  «ستر»اد که نشان دبررسی این دو فعل 

با  «تمک» در مقابل ؛مانند پوشاندن صورت و بدن ،دارد آیی رابیشترین باهم با واژگان اعضای بدن ،است

 :سه گروه کلمات همراه شده است

 همچون راز و عیب که باید پوشیده باشند:کلماتی الف(  

 المتعلقة بالتعليمات الإدارية الداخلية. بكتم الأسرارالثقافة الخاصة  السرّ: يقص 
  وکتمان العيوب.العيب: الأخلاق المطلوبة ف  التعامل بين الزوجين حفظ الأسرار 

 را در فارسی تداعی)فروخوردن( ها، معنی با آن« کتم»همنشینی  خنده که و جیغ، خشم مانندکلماتی ب(  

 لبخند.و بغض ، ردن خشمفروخو: مانند کند.می

  کتم صرخاتهمالصرخة: فشلت ف  إرهاب المناضلين والمواطنين و. 
  و حبس غضبه. کتم غيظهالغيظ: و قليل من يستطيع السيطرة علی الموقف و 
  لثوان ثم ضحک ضحكته العالية. کتم ضحكتهالضحكة: و 

 و هم به معنای باشد« خفه کردن فرد» یاتواند به معنهم میها پوشاندن آنکه  «فم»و  «نفس»دو کلمه  ج( 

 که در دو مثال زیر به معنای دوم آمده است.« ساکت کردن فرد»
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  الأيفاس: هذا الوضع من المطاردات
ث أحد کتم الأيفاسوالملاحقات والتضييق و 

 ..بلا شک فراغا.
  الأفواه: إن هذه الممارسات والأساليب القمعية

قادرة علی و قمع الحريات غير  کتم الأفواهو 
 امتصاص غضب و سخط الجماهير.

بر  -پوشانی این دو فعلدر خصوص هم 

 / عیب» است که با« کتم»این فعل  -خلاف تصور

بیشتری دارد؛ این در حالی  آییباهم «سر»و « عیوب

بار تکرار شده است، این تداعی را  890که در همین پیکره نیز « ستار العیوب»است که تعبیر پر بسامد 

 دیگر، ؛ چرا که از سوی«کتم»، همنشین بهتری باشد تا «عیب»باید برای واژۀ « ستر»کند که فعل اد میایج

ز بلکه در جستجوی گوگل نی ؛نه تنها هیچ کاربردی در این پیکره ندارد ،«کاتم العیوب»مانند  طلاحیاص

این  هایبنابراین داده ؛بود به کار رفتهه در لهجات عربی به دنبال داشت کنتیجه  5 صرفاً «کاتم العیوب»

 پوشانی این دو فعل چنانچه در نمودارکند و همرا تایید نمی« عیب/عیوب»و « ستر»آیی پیکره ذهنیت باهم

 شود، بسیار ناچیز است. دیده می 2

 شرب ارتشف و. 1-0

 (ارتشف، شربافعال ) آییباهم: 2جدول

 کوبا الفنجان جرعة رحيق الشاي القهوة 

 10 80 011 85 2128 2025 شرب

 09 1 80 81 14 848 ارتشف
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(؛ البته با 002: 0921، يخلة اليسوع شوند )رک: معنا ذکر مینیز به عنوان هم« ارتشف»و « شرب»دو فعل 

ود؛ اما رفعلی است که برای نوشیدن قهوه به کار می« ارتشف»توجه به این نکته که تصور بر این است، 

« ارتشف»ها مختلف به کار رفته است و شرب با بسامد بسیار بالایی برای نوشیدنی دهد کهبررسی نشان می

« شرب»شود در مورد قهوه نیز این فعل دیده می 2به طور کلی بسامد بسیار پایینی دارد؛ چنانچه در جدول 

ت؛ آیی داشته اساست که با اختلاف بسیار زیاد، باهم

-میی را تایید نهای پیکره این تصور ذهنبنابراین داده

« ارتشف»کند که باید برای نوشیدنی قهوه لزوماً از 

 استفاده کرد.

نشان داد  هاجستجوبینیم می 1چنانچه در نمودار 

به صورت خاص  ،«قطرات»و « الشهد» ۀکه تنها دو واژ

 «بشر»فعل  آنکه، بیاندبه کار رفته «ارتشف»همراه 

 دو مورد باشد؛ پس اگر این شده ها استفادهبرای آن

ا نیز ر« ارتشف»معنای « شرب»را نادیده بگیریم، فعل 

 گیرد.در برمی

 

 گیرینتیجه

نیز « السموم»با واژگانی است که به اشخاص اشاره دارند، در این میان واژۀ « طرد»آیی فعل بیشترین باهم

ده قی منفی و نکوهیبا صفات اخلا« نبذ»چون به عنوان یک مهاجم بوده است، با این فعل همنشینی دارد. 

با دو گروه واژگانی همنشین شده است؛ کلماتی که بر معانی دشمنی، طغیان و « دحر»همنشینی دارد. 

« دحر»و « طرد»های فراگیر همچون سل و مالاریا هستند. شورش دلالت دارند و کلماتی که بیانگر بیماری

نیز همان اشغالگر؛ یعنی « غزاة»ن اینکه منظور اشتراک دارند، ضم« غزاة»و « محتل»آیی با دو کلمۀ در باهم

دن برای کنار ز «طرد»است؛ اما  جنبشبه معنای سرکوب کردن  «دحر»توان گفت بوده است که می« محتل»

آیی اهمب« التمرد»با واژۀ « دحر»و « نبذ» .و به عبارت دیگر، سرکوب منادیان آن جنبش به کار رفته است

توان به عنوان یک صفت نکوهیده مدنظر باشد و هم به عنوان یک جنبش. به مشترک دارند، چراکه هم می

ذیر پاز این زاویه توجیه« طرد»اند. استفاده از استفاده شده« عدوان»و « ارهاب»طور کلی این سه فعل برای 

یده هبه معنای کنار گذاشتن به نکو« نبذ»است که مصدر در اینجا جانشین فاعل خود شده است. استفاده از 

 کنندۀ سرکوب این جریان و تفکر است. نیز تداعی« دحر»بودن این صفت اشاره دارد. کاربرد 

وانند ت، این دو واژه در موارد بسیاری نمی«البیت»با کلماتی مانند « غادر»و « ترک»رغم بسامد بالای علی

ه است. گروه اول کلماتی کبا دو گروه از واژگان منحصراً کاربرد داشته « ترک»جایگزین یکدیگر شوند. 
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و اثر هستند؛ اما این دو فعل در خصوص  ابه فرامین دینی اشاره دارند و گروه دوم واژگانی که به معنای ردپ

بسامد  بسامد بسیار بیشتری دارد، ضمن اینکه« غادر»اند؛ البته با این تفاوت که اماکن کاربرد مشترک داشته

 تر است. ارستان و درمانگاه بسیار ملموسبا اماکنی همچون بیم« غادر»کاربرد 

ین دهد که بیشترآیی مشترک دارند؛ اما بررسی بسامدها نشان میدر موارد متعددی باهم« منح»و « أعطی»

دهد، در مقابل در ها به صورت فیزیکی رخ نمیبا مواردی است که  بخشش و اعطای آن« أعطی»کاربرد 

« منح»کی و یا از طریق دادن مدرک و مجوز بوده است، این فعل ها به صورت فیزیمواردی که بخشش آن

 است که با اختلاف زیاد به کار رفته است.

ار که به طور کلی بسامد بسی« ستر»معنایی چندانی ندارند. رغم تصورات ذهنی، همعلی« ستر»و « کتم»

ست؛ صورت و ... به کار رفته ا پایینی در این پیکره دارد، صرفاً با برای پوشاندن اعضای بدن همچون بدن،

یده روند پوشآیی داشته است، کلماتی همچون راز و عیب که انتظار میبا سه گروه کلمات باهم« کتم»اما 

 روند. دو کلمۀبه کار می« فروخوردن»شوند و کلماتی مانند جیغ، خشم و لبخند که در فارسی با فعل 

کردن فرد و در معنای مجازی، ر کاربرد حقیقی، به معنای خفهها دبا آن« کتم»که همنشینی « فم»و « نفَس»

 توان نقطۀ اشتراک معنایی اینرا می« عیب/ عیوب»ساکت کردن فرد است. شایان ذکر است که تنها کلمۀ 

است که کاربرد بسیار بیشتری داشته است، هر چند بسامد « کتم»دو فعل ذکر کرد که در این حالت نیز این 

 کرد.، خلاف این نکته را تداعی می«کاتم العیوب»و عدم کاربرد « ستار العیوب»بالای تعبیر 

ها نیبا تمام نوشید« شرب»در این پیکره نشان از بسامد بسیار بالای « ارتشف»و « شرب»جستجوی 

ای است؛ های قهوه و چبسامد بسیار پایینی دارد و کاربرد اصلی آن با نوشیدنی« ارتشف»دارد، به طور کلی 

ای هبسامد بسیار بیشتری دارد. بر اساس داده« شرب»اما بر خلاف تصورات ذهنی در این دو مورد نیز فعل 

 به صورت اختصاصی به کار رفته است. « قطرات»و « الشهد»پیکرۀ حاضر، این فعل تنها با دو کلمۀ 

  

 هانوشتپی
1. partial synonymy 

2. near synonymy 

3. absolute synonymy 

4. referential synonymy 

5. denotational synonymy 

6. cognitive synonymy 

7. total synonymy 

8. context-based synonymy 

9. homonymy 

 دافع غالبا به بازی فوتبال و در موارد اندکی به مدافع حقوق بشر و مدافعان نظامی اشاره دارد. -00

ها تعبیر شده است؛ ها و دشمنیی از کینهمرتبه در این پیکره آمده که به صورت مجاز 00« نبذ السموم»عبارت  -00

 نیز بسامد بالایی در متون روایی دارد که لحاظ نشد.« شیطان / شیاطین»با کلمه « طرد»همچنین 
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در  ،بار تکرار شده است؛ از این رو 821یک اصطلاح فقهی است و در این پیکره « طرد الخلاف»عبارت  -08

 اظ نشده است.لحتای پژوهش همزمانی قرار ندارد و راس
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 وية في تعيين المعنی؛ دراسة معتمدة علی التحليلراسة الترادف في الأفعال العربية ودور المتصاحبات اللغد
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اهات اللساييات الجديدة، أدوات حديثة لمعالجة اللغة. ومن هذه الاتجاهات هو علم اللغة قدّمت اتج
الحاسوب  الذي يدرس اللغة معتمداً علی حجم کبير من البيايات اللغوية الآلية. ولا غرو أن دراسة 

اهرة ظالمتصاحبات اللغوية ف  مدوية ضخمة من بيايات اللغة الطبيعية، تفتح آفاقاً أوسع لدراسة 
)طرد، نبذ، دحر( و)ترک، الترادف. وف  هذا البحث قد تمّ اختيار خمس مجموعات فعلية مترادفة ه  

وتبّنی البحث المنهج التزامن  واستخدم أداة  غادر( و)أعطی، منح( و)کتم، ستر( و)ارتشف، شرب(.
Sketch Engine  لاستخراج الأفعال المترادفة والمتصاحبات اللغوية من مدوية

arTenTen2012 بما أن کل الأفعال الت  تم اختيارها کايت متعدّية فتمّ الترکيز علی دراسة .
المتصاحبات الت  تعتبر مفعولًا أو شبه فعل لها. وذُکرت المتصاحبات المشترکة والمفترقة ف  ضمن 

 ( يبذالجداول والرسوم البيايية. وتخلص الدراسة إلی أنّ  طرد( غالبا يصاحب الأشخاص بينما 
کثر. ويشترك استعمال  ترك يصاحب الصفات  السيئة، وأما  دحر( يرافق ما يدلّ علی الفتن والأمراض أ

وغادر( ف  ما يشير إلی الأماکن. غير أن  غادر( استخدم للأمكان الت  لا يتردد الشخص إليها کثيرا ما. 
يسان ثار الت  يترکها الإبينما ايحصر استخدام فعل  ترك( للدلالة علی التكاليف الدينية وکذلك الآ

بعده. وفعل  أعطی( يستخدم للأشياء الت  تقدّم إلی الآخرين، بينما فعل  منح( ترافق ما يدلّ علی 
 الوثائق والرخص.
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